
نوروز به عنوان یــک پدیده فرهنگی نه تنها 
نقش مهمی در تکوین و تکامل ملیت و هویت 
ایرانی داشته، بلکه همواره یکی از ملاط هایی 
بــوده که طــی هزاره ها کمک بزرگــی نیز در 
راستای امتزاج و درهم آمیختگی اقوام ساکن 
در فلات ایران کرده است. نقش نوروز در ایجاد 
ملت و تکوین خصلت های آن و تقویت حس 
ملیــت ایرانی و برکشــیدن ایرانیــان به عنوان 
مردمــی با هویتــی از آنِ خود، محرز اســت. 
نوروز یکی از عللی اســت که موجب شده تا 
ما ایرانیان در ساحت جامعه شناختی یعنی در 
روند تاریخ و در برابــر اقوام هم دین همچنان 
به عنــوان مردمی متفاوت و بــا هویت خاص 
خود بر جــای بمانیم. در شــرایطی که انواع 
هنرها مثل رقص و موســیقی (هند)، نقاشی 
(چین)، معماری، مجسمه ســازی، موسیقی و 
نقاشی (اروپا)، نقش مهمی در تکوین هویت 
ملی در دیگر کشــورها داشــته اســت، اما ما 
ایرانیان به دلیــل جایزنبودن اغلب این هنرها 
در اسلام برای تکوین و ایجاد هویت ملی خود 
از همه ایــن عوامل (به جز معمــاری) تقریبا 
بی بهره بوده ایم؛ بنابرایــن کار ما از نظر ایجاد 
هویت ملی بســیار دشــوارتر بوده است. این 
جای خالی را در درجه اول زبان و شعر و ادب 
فارســی که مأوای اصلی ملیت ایرانی است، 
در کنار جشــن های ملی و در رأس آنها نوروز 
پر کرده اند و عهده دار بخشــی از بار ســنگین 

هویت سازی و ایجاد همگنی ملی بوده اند.
نــوروز عــلاوه بــر نقــش مهمی کــه در 
شکل گیری هویت ایرانی داشته، یاری عمده ای 
نیز به انســجام و وحدت ملی رســانده  است. 
همه اقوام ایرانی از دیرباز همواره مقید و پایبند 
به ســنت های نوروزی بوده اند. نوروز نیز مانند 
زبان فارسی به عنوان واسطه ارتباط بین اقوام 
ایرانی و یکــی از ملاط های اصلی تعامل آنها 
تنها پرورده آنچه اصطلاحــا فارس ها نامیده 
می شوند، نیســت؛ بلکه دیگر اقوام ایرانی نیز 
ســهمی برابر و گاه بیشــتر در غنا بخشیدن به 
آن و حفظ آن داشــته اند. به عنــوان مثال، در 
طول تاریخ ما در زمان هایی که هم پادشــاه و 
هم همه نزدیــکان او و همه صاحب منصبان 
درباری و لشــکری تــرک بودند، اما مراســم 
شــاهانه نوروز و مهــرگان و ســده برجا بود 
و بزرگان لشــکری و کشــوری یکســان در آن 
شرکت می کردند. تاریخ بیهقی تصاویر بدیعی 
از این جشــن های شــاهانه در دربار مسعود 
غزنوی که در آن حاجــب بزرگ (بلکاتگین)، 
حاجب جامه دار (یارتغمش)، ســالار غلامان 
سرایی (بکتغدی) یا فوج های سپاهیان گزیده 
(ترکمان، قزل، بوقه، کوکتاش) حضور داشتند، 
ترســیم کرده اســت. نوروز در دوره غزنویان، 
سلجوقیان، خوارزمشــاهیان و حتی در دوره 
پــر از غارتگری و توحش مغول، شــیبانیان و 
اشــترخانیان نیز جشن گرفته می شد. در دوره 
اســلامی نوروز در بسیاری از مناطق به منزله 
یک جشــن مذهبی نیز گرامی داشته می شد 
و ازجمله در بســیاری از نقاط آسیای مرکزی 

به عنوان یک جشن مذهبی نیز تلقی می شد.
نوروز امری فرامرزی نیز هســت و از سوی 
بســیاری از ملت هــای منطقه و بســیاری از 
جوامع در بســیاری از کشــورها جشن گرفته 
می شود و کارکرد مهمی به عنوان حلقه وصل 
بین ایران و خویشــان ایرانیــان در فلات ایران 
دارد. بــه ایــن معنا، نوروز یکی از اشــتراکات 
فرهنگی و تمدنی بین ایــران امروز و مردمان 
بسیاری در فلات ایران و فراتر از آن است. نوروز 
در امپراتوری عثمانی گرامی داشــته می شــد 
و هنوز ســنت های آن در بین ترک های ترکیه 
برقرار است؛ هرچند بعد از تأسیس جمهوری 

ترکیــه بر مبنــای قوم گرایی ترکی 
و به دلایل سیاســی ســعی در به 
فراموشــی ســپردن نوروز در بین 

ترک های ترکیه شده است. 
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گستره جغرافیای فرهنگی ایران از آسیای میانه 
و قفقاز تا شبه قاره هند و از هرات و بلخ و سمرقند 
و بخارا تا دوشنبه و خجند و خوارزم و باکو و ایروان 
و مرو و از سرزمین پارس و تخت جمشید تا شیراز 
و اصفهــان و آذربایجان و از گیــلان و مازندران و 
کردستان تا خراسان و خوزســتان و... در درازنای 
تاریخ شــاهد برپایی جشن های گوناگونی بوده که 
ســرآمد همه آنها جشــن آیینی نوروز، درخشش 
و مانائی ویژه ای داشــته اســت. گرچه خواستگاه 
جشــن نوروز در سرزمین فرهنگی و باستانی ایران 
بوده، اما در پهنه وســیعی از گیتــی و به ویژه قاره 
کهن مردمان روزگاران گذشته تا امروز در برگزاری 
و نگاه بانــی از آن اهتمام بایســته ای داشــته اند. 
جشــنی که به عنوان میراث معنــوی و فرهنگی 
بشــریت در ســازمان فرهنگی یونســکو به ثبت 
رسیده و سازمان ملل در اقدامی تحسین برانگیز در 
ســال ۲۰۱۰ میلادی روز یکم فروردین (۲۱ مارس) 
را با الهام از ماده ۴۹ منشــور ســازمان ملل تحت 

عنــوان (فرهنگ صلح) بــه نام روز 
جهانی جشــن نوروز نام گذاری و هر 
ساله در چنین روز فرخنده ای مراسم 

باشکوهی برپا می کند. 

یک قاب تجربه
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لحظه تحویل سال ۱۴۰۴:
پنجشنبه ۳۰  اسفند، ساعت ۱۲:۳۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱۴۰۴سال نو مبارک 

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

تحویل مرسوله ۱۸ فروردین

دســت از طلب نــدارم تا کام 
من برآید/ یا تن رســد به جانان یا 

جان ز تن در آید
ســرزمین  عزیــز،  ایــران   -۱
بی نظیری اســت. با ظرفیت های 
عظیم؛ ســرزمینی «بــا مادرهای 
خــوب و غذاهــای خوشــمزه و 
دشــت های دلپذیر و....»   به قول 

سهراب ســپهری. اگر امروز گره در کار این سرزمین 
افتاده اســت، که افتاده اســت، گره های سخت و 
به ظاهر ناگشــودنی، مقصر نه فقط آن «سه نقطه» 
کــه حذف شــد (روشــنفکران بد) بلکه «انســان 
ایرانی» اســت کــه به وظایف خود درســت عمل 
نکرده اســت و از پس گذشت چند دهه از نگارش 
آن عبارت (نامه ســهراب بــه احمدرضا احمدی) 
و تجارب زیســته دو، ســه نســل و انقلاب و جنگ 
و اعتراضات و جنبش ها و... باید پاســخ گو باشــد. 
ایرانیان به عنوان ســاکنان این سرزمین کهن که چه 
در مقام سیاســت گذار و تصمیم ســاز و تصمیم گیر 
در چارچــوب نظام حکمرانی و چــه در مقام یك 
متفکر و روشــنفکر یا عضوی ساده از یك خانواده 
یا صاحب کسب وکار و عضو نهاد و تشکل و دسته 
و گروه و... در مســئولیت خود بــرای بالفعل کردن 
ســالم این ظرفیت های عظیم فرهنگی و تمدنی و 
جغرافیایی و منابع طبیعــی و... کوتاهی کرده اند. 
در ایــن ترازو البتــه کفه دولت ها بس ســنگین تر 
است. کسانی که با تصمیمات بد و غلط شیره  های 
جان این ســرزمین (آب، خاك و جنگل و نفت و گاز 

و...) را در معــرض تــاراج قرار 
داده انــد و جامعه ای که در کفه 
دیگر تــرازو، از این خوان نعمت 
هر یك به فراخــور امکان و توان 
خود (ذی نفعان رانتی، کاســبان 
تحریم، ذی نفعان معیشتی و...) 

بهره ها برده اند.
به حســاس ترین  اکنــون  اما 
بخش این «داســتان پر آب چشم» رسیده ایم؛ سال 
۱۴۰۴ بی شــك ســالی دیگر و متفاوت در این چند 
دهه خواهد بود، ســال ناگزیری تصمیم گیری های 
ســخت و انجام اصلاحات گســترده و شــجاعانه. 
دو راهــه ای صعــب برای ســاختاری کــه به قول 
رئیس جمهور اسبق «هنوز بحث می کنیم پنجشنبه 

تعطیل باشد یا شنبه» (۱۲/۲۵).
۲- شــاید مســائل هیچ کشــوری ماننــد ایران 
این چنیــن پیچیــده و شــاید راه حل مســائل هیچ 
کشوری مانند ایران این چنین نیز ساده نباشد! ساده 
و پیچیده، سهل  و ممتنع؛ کافی است «عدل» برقرار 
شــود و «هر چیز سر جای خودش قرار گیرد». مثلا 
اگــر یکی از دو علت ریشــه ای بحران های شــدید 
اقتصادی کشورمان را که در خارج از حوزه اقتصاد 
قرار دارد، «بحران سیاســت خارجی» و تنش ها و 
تحریم هــا و... بدانیم، با ایــن فرصت بزرگ مواجه 

می شــویم که شــاید هیچ گاه منطقه و 
حتی جهان ( جز دو، سه کشور) در طی 
ایــن چند دهه تا این حد به ایران باثبات 

علاقه مند و نیازمند نبوده باشد. 

بهوش باشیم «نوروزمان» در میان گرفتاری ها گم نشودجناب عشق بلند است همتی...
نــوروز، ریســمان توانمنــد و 
ســتون ســتبر پیوند تمــام اقوام 

ایرانی است با هر اندیشه و آیین.
یادمان نرود که نــوروز، زبان، 
فرهنگ، اخلاق و ایران دوستی مان 

را نگاهبان است.
روزگار کج مدار،  این  در  آدم ها 

سرگردانند.
وقتی که فصل ها جایگاهشان را گم  کرده اند. هیچ 
نشــانه ای از آمدن نوروز نیست. اما، چه بخواهیم و 
چه نخواهیم نوروز از راه می رسد. صدای پای عمو 
نوروز، هر روز که به پایان زمستان نزدیک می شویم، 
بلندتر به گوش می رســد. مردمان صبور برای دیدن 
قامت بلند نوروز و ســبزی چشم نواز بهار، چشم به 
راه هســتند. در این وانفســا، گرانی، قــوز بالای قوز 
شده اســت، کمر مردم را شکســته است، دخلشان 
با خرجشــان کیلومترها فاصله دارد. گرفتاری های 
مردم آن قدر زیاد شــده اســت که کمتر خانواده ای، 
توانایی جورکردن سور و سات نوروز را دارد. با آنکه 
از کودکی شنیده ام  وقتی بد بگذرد دیر می گذرد اما 
شــگفت آنکه این روزها خوش نمی گذرد اما خیلی 
زود می گذرد. ســنجش مردم از دست هایشــان رها 
شــده و جای همه چیز با هم دیگرگون شــده است. 

نوروز هم دیگر مزه نوروزهای کودکی مان را ندارد.
دخترک همســایه که نخستین نوروزش را در آن 
ســال های کودکی در قصردشــت به چشم می دید، 
پیراهــن صورتــی و کفــش قرمز  رنگ ورنــی اش را 
پوشــیده و لای در خانه شان چشم انتظار آمدن عمو 

نوروز، عروســکش را ســخت در 
اما کت  آغوش می فشــرد. مــن 
با  را  هفت ســالگی ام  ســرمه ای 
دکمه هــای فلزی زرد و شــلوار 
طوســی -خرید نوروزی آقا جان 
و  پوشــیده ام  را  جنرال مــد-  از 
لای در خانه چشــم انتظار نوروز، 
دخترک را می پایــم. توی لاله زار 
کوچــه برلن، صــدای بلنــد آســیدجلال یک کلام 
گوش فلک را کر کرده اســت. ماهی فروش چهارراه 
استامبول با لهجه شــیرین آذری فریاد می زند «تَزَه 
ماهی»... ماهی تازه. آن ســوتر خریداران به پیرمرد 
ماهی فــروش امــان نمی دهند، ماهی های ســفید 
چاق و چله را پشت سر هم توی پاکت های کرم رنگ 
دراز بگذارد. توی دست های آقاجان بسته های آجیل 
و آب نبات هــای رنگی، دلبری می کننــد. کارمندان، 
حقوق اســفند و پاداش نوروزی شان را خیلی زودتر 
از ماه های پیش گرفته انــد و هر خانواده به فراخور 
حالش و  جیب پرپولش در حال خرید نوروزی است. 
بوی خوش و دل انگیز نوروز، ســر هر کوی و برزنی، 

بینی ها را می نوازد.
حالا امــا در این روزهای ســخت و جان فرســا، 
خیابان های هیچ محله ای نشــانی از نــوروز ندارد. 
مغازه دارها کــه به فروش نوروزی  دل خوش کرده 

بودند، غمگین و سرافکنده روی چهارپایه 
پــدری، چمباتمه  یــادگار  چوبی دیرینه 
زده اند. هیچ مشــتری باانگیــزه ای، توی 

هیچ خیابانی، خرید نوروزی نمی کند. 

یادداشت

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۲
ادامـه در 
صفحه

۵

رضا قوی فکر
روزنامه نگار

جلیل سازگارنژاد


